
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » کفایة الاصول » كفایة الاصول جلد اول(فقط متن) »

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۱
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جلسه 30 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

باق امور

امر اول: الفاظ معاملات

معاملات در فقه، اصطلاحات مختلف دارد. معامله در اينجا مشتمل است بر تمام عقود و ايقاعات و آنچه كه غير عبادت بوده
و قصد قربت در آن معتبر نيست.

بحث اين است كه آيا الفاظ معاملات هم مانند الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شدهاند يا نه؟ كه اين مطلب را در ضمن امر
كه تام الشرايط است؛ يا مراد، اعم صحيح و بيع بيع :ه البيع، اين بيع، يعنگويد: أحل الشارع م كنند كه آيا وقتل بيان ماو

از صحيح و فاسد است؟

در باب معاملات يك مطلب داريم كه در عبادات نبود. در معاملات يك سبب داريم و يك مسبب.

يك صيغه داريم كه ايجاب و قبول است كه اين ايجاب و قبول را اصطلاحا سبب گويند؛ زيرا ايجاب و قبول وسيلهاى براى ايجاد
يك معنا در عالم اعتبار است. سبب، يعن: آنچه كه يستعمل لإيجاد المعن ف عالم الاعتبار؛ پس به اين اعتبار، اين الفاظ ايجاب

و قبول را اصطلاحا سبب گويند.

و يك مسبب داريم، يعن: آنچه كه در عالم اعتبار بوسيله اين ايجاب و قبول ايجاد مشود، مثل مليت.

آيا به بعت :بات؟ يعناح ـ براى اسباب وضع شده است يا براى مسباختلاف است آيا الفاظ معاملات ـ مثل لفظ بيع و ن
واشتريت مگوييم: بيع، و يا براى آن مليتِ ناش از آنها؟

اگر گفتيم اين الفاظ براى مسببات وضع شدهاند دير مجال براى نزاع صحيح و اعم نيست، يعن: اگر گفتيم: بيع، يعن: مليت،
اينجا مجال نيست كه بحث كنيم كه بيع براى صحيح مليت وضع شده يا اعم از صحيح و فاسد.

آخوند فرمود: صحت، يعن: تماميت. تماميت در جاي است كه يك شء، مركب باشد و بوييم اين شء مركبِ ذات الأجزاء،
تام است، يعن: تمام اجزاء آن موجود است. پس از اين مقدمه نتيجه مگيريم كه مورد صحت و فساد، شء مركب است، و آن

جاي كه شء بسيط باشد ـ يعن: اجزاء بردار نيست ـ صحت و فساد نداريم؛ زيرا شء بسيط، يعن: يك چيز، و يك چيز يا
موجود است و يا معدوم، و شء بسيط امرش دائرمدار وجود و عدم است؛ ول صحت و فساد دو نحوه از وجود است: وجود
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كامل، اگر همه اجزاء موجود باشد و وجود ناقص، اگر بعض اجزاء مفقود باشد.

پس صحت و فساد موضوعش مركبات است و مركبات دو نحوه، وجود ـ بله بيشتر از دو نحوه ـ دارند، ول بسيط يك وجود
دارد و دو نحوه وجود (كامل و ناقص) ندارد و بسيط يا هست يا نيست و اينطور نيست كه بوييم شء بسيط هست و حالا كه

هست: يا كامل است و يا ناقص. و مليت، شء بسيط است كه يا هست و يا نيست.

پس مسبب يك شء بسيط است و بسيط امرش دائرمدار وجود و عدم است. پس نزاع صحيح و اعم در آنجا كه الفاظ براى
مسببات وضع شده است جريان ندارد.

ول اگر گفتيم اين الفاظ براى اسباب (صيغهها) وضع شدهاند؛ اين صيغهها، اجزاء و شرايط دارند؛ و لذا چونكه اسباب، عنوان
مركب را دارند اينجا معنا دارد كه نزاع شود كه لفظ بيع كه براى اين صيغه وضع شده است آيا به صيغه تام، بيع مگوئيم و يا

به صيغه ناقص هم بيع مگوييم؟

پس مجال نزاع روى اين فرض است كه بوييم الفاظ براى اسباب وضع شدهاند.

بعيد نيست كه بوييم الفاظ معاملات هم مانند الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شدهاند ـ چون در باب معاملات، شارع لفظ بيع
را اختراع نمكند و قبل از شريعت هم لفظ بيع بين عقلاء بوده است ـ ول اين را هم بايد گفت كه لفظ بيع براى مؤثرِ عند العرف
وضع شده است و بيع به آن چيزى گفته مشود كه عند العرف مؤثر باشد؛ و آنچه كه مؤثر است، بيع صحيح و بيع است كه

اجزاء و شرايط را دارد، و شارع هم همين معنا را اراده كرده و به چيزى بيع مگويد كه مؤثر باشد.

پس بين بيع شرع و بيع عرف تغاير نيست، يعن: اينطور نيست كه شارع و عرف براى بيع هر كدام معناى جداگانه بنند؛ بله
هر دو، بيع را آن چيزى مدانند كه مؤثر است.

اشال: اگر مگوييد كه در بيع از نظر مفهوم بين شارع و عرف اختلاف نيست، پس اين اختلافات بين عرف و شارع چيست كه
شارع گاه بعض از بيعهاى عرف را تخطئه مكند؟

جواب: اين اختلاف، اختلاف در موضوعله نيست، بله اختلاف در محقّق و مصداق بيع است، به اين بيان كه:

گويد: بيع آن است كه اثر دارد. پس هر دو در معناى بيع مشتركند؛ ولگويد: بيع آن است كه اثر دارد، و عرف هم مشارع م
عرف احاطهاش به خصوصيات و شرايط كم و ضعيف است، و لذا گاه اوقات عرف خيال مكند كه اگر صب گفت: بعت

واشتريت، اين هم از مصاديق بيع مؤثر است، ول شارع چونكه احاطه مطلقه به دقايق اشياء دارد و مبيند كه در بيع صب يك
اشال وجود دارد كه جلوى تأثير را مگيرد و لذا شارع مگويد: من بيع صب را قبول نداريم؛ زيرا بيع صب نمتواند مصداق

بيع مؤثر باشد.

بنابر اين اختلاف، اختلاف در مصاديق است و ربط به موضوعله ندارد.

خلاصه: الفاظ معاملات براى يك معناى صحيح (ما هو المؤثر) وضع شده است، هم عند العرف و هم عند الشارع.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین




